نگاهی به شعر" گام ها" اثر پل والري

ضربان قلبم طنین گام‌های توست
مترجم: سعيد مقدم
شعر "گامها" بخشي از مجموعه ي شعري پل والري شاعر سمبوليست قرن 19 است كه با عنوان «افسون» در سال  1922 به چاپ رسيده است. نام مجموعه در زبان فرانسه(Charmes)  است كه در زبان فارسي داراي مفاهيم و معاني متعددي همچون جذابيت، طلسم، سحر و جادو است كه در زبان فرانسه نيز داراي حس و مفهومي دوگانه است. در زبان لاتين واژهي  (Charmes)داراي معناي باطني و ظاهري است كه ميتوان آن رانوعي آوازهاي سحرآميز نيز طلقي كرد. اين مفهوم دوگانه در عنوان مجموعه‌ي شعر، خود بيان‌گر احساس دوگانه‌ي حاكم بر شعر است كه خواننده نمي‌داند آيا با شخصي حقيقي مواجه است يا روياهاي شاعرانه. حس پنهاني در شعر جريان دارد كه این دو به ساده‌گي قابل تفكيك و باز شناختن از يكديگر نيست.
پل والري شاعر سمبوليت فرانسوي است كه ميتوان او را در مقام فیلسوف نيز به حساب آورد؛ چرا كه وي برای تفكر و انديشه اهميت شاياني قايل است. به نحوي كه رسيدن به شناخت دروني از خويشتن و منويات شخصي، در آفرينش اثر هنري همچون شعر در نزد وي جايگاه خاص و ويژهاي دارد. اين امر در نزد والري چنان جايگاهي داشت كه وي در پيروي از مالارمه - شاعر فرانسوي قرن 19- سردمدار مكتب سمبوليست و همچون ژان رسين - نمايش نويس قرن 17 فرانسه-  در سكوتي 20 ساله فرو رفت و از سرودن شعر پرهيز كرده و به تفكر و تعمق پرداخت كه ماحصل آن مجموعه‌ي(Charmes)   در سال 1922 بود. از طرفي اشعار وي، به نوعي با سبك اشعار نئوكلاسيكها هم خواني بسيار دارد و اين وجه از اهميت و توجه دادن به فرم، در اشعار وي ناشي ميشود.
بن مايه‌ي اشعار والري را شناخت و اگاهي از خويشتن خويش كه به روش انديشه و تامل در ماوراءالطبيعه حاصل شده و خيال و رويا تشكيل مي دهند. از اين رو است كه مكتب سمبوليست، نوعي رومانتيسم نوين همراه نوآوري، ابداع و توجه به معنويات و عرفان به شمار ميآيد كه يكي از اهداف‌اش شناخت راز هستي از طريق منطق و احساس در كنار يكديگر است. در اين مكتب، سمبل به عنوان يك رابطه پنهان بين پديده هاي موجود در دنيا كاربرد دارد؛ يك رابطه‌‌‌ي پنهان بين پديدهها و عوامل موجود در دنيا. از منظر پيروان مكتب سمبوليسم، سمبلها سايه و نشانه‌ي عالم ديگر بر روي زمين هستند كه شاعر يا هنرمند، از طريق آن‌ها به اصل موضوع و رمز هستي دست مييابد. از اين رو است كه در نزد سمبوليستها «زن» داراي تقدس خاصي است.
در شعر  «گامها»، مخاطب از يك سو با فرد عاشقي مواجه است كه درخيال خود نزديك شدن معشوق را در سر ميپروراند و از سوی دیگر فردياست  كه ميخواهد بخوابد و خواب هم به فردي تشبيه شده است كه آرام آرام به سراغش ميآيد. آنچه در اين شعر واضح است، شاعر حضور فرد يا موضوع دومي را به وضوح با كلمات مشخص مالكيت در زبان فرانسه از قبيل (Tes)  - مال تو-  و  (Mon) -مال من-  مشخص ميكند و در واقع ميتوان اين گونه استنباط كرد كه در كنار شاعر فرد ديگري حضور فيزيكي يا خيالي دارد.
آنچه قابل تامل است، اين فرد كه با شناسههاي مونث در زبان فرانسه به مخاطب معرفي ميشود، ميتواند زني باشد كه هرگز ديده نشده و تنها صداي پاي اوست كه شنيده ميشود. و با توجه به این نکته هم لازم است كه در سبك شعري شاعران سمبولست زن الهه و خداي زمين به حساب ميآيد.
توجه و دقت نظر والري در رعايت اصول شعري و توجه او به فرم در شعر موجب شده است، مخاطب باشعري مواجه شود كه از 4 بند يا رباعي، چهار مصرعي تشكيل شده است كه هر مصرع نيز هشت هجايی است. از طرفي قافيهها نيز از نظم خاصي پيروي ميكنند به نحوي كه به صورت يك در ميان با نشانههاي مونث و مذكر خاتمه مييابند كه نوعي قافيهبندي متقاطع يا ضربدري را ایجاد كرده است. در مصرعهاي 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13و15 مونث در مصرعهاي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 و16 مذكر هستند كه اين عامل موجب ايجاد نوعي ريتم موسيقايي در شعر شده است كه به نوعي گوش نواز و مسحور كننده است.
شاعر با استفاده از كلمات و عبارتهايي چون  «هوشياري و گوش به زنگ بودن»  در مصرع سوم، «شخص پاك، كامل و سايه خدايي» ملكوتي) كه بازتابي از خداوند بر روي زمين است «در مصرع پنجم» تغيير لحن گفتار و خطاب از تو به شما و ارزش قايل شدن براي شخصيت و جايگاه فرد مقابل« در مصرع پانزدهم» هديه كردن آرامش و سكون از طريق حضور و در آغوش كشيدن معشوق درمصرع هاي هفتم، نهم و دهم؛ سعي كرده است بخش يا حجم قابل توجهي از احساسات دروني خود را بروز دهد.
شعر به لحاظ ساختار متني نيز داراي ویژهگیمتعددي است كه از آن جمله ميتوان به رباعي يا بند يك و دو اشاره كرد كه داراي جريان همزماني و همخواني است كه به گامها اختصاص دارد، كه همين امر دليل قابل توجهي براي انتخاب عنوان شعر نيز محسوب ميشود.
در رباعي يا بند سوم، شاهد نوعي ابراز اميد از سوي شاعر هستيم كه با در آغوش كشيده شدن همراه است و يك خواهش و تمناي عاشقانه را ترسيم ميكند كه در رباعي يا بند آخر به اوج خود ميرسد و اين در حالي است كه زن خيالي شاعر هيچ گونه شتاب و عجلهاي در برآورده كردن اين خواهش و تمناي شاعر ندارد. در صورتي كه مخاطب، زن را به خواب تعبير كند، اين عدم تمايل راميتوان به بيخوابي تعبير كرد كه شاعر به آن مبتلا شده است در حالي كه بسيار نيازمند خواب و آرامش بعد از آن است.
انتظار عاشقانه ازجمله مواردي است كه ميتوان به عنوان درون مايه اصلي اين شعر به آن اشاره كرد. شعر گامها شرح، توصيف و ترسيم كوتاه از لحظاتي است كه معشوقهاي قرار است باز آيد و حضور خود را عينيت بخشد و در اين ميان عاشق، سر تا پا انتظار است. حال اگر اين معشوقه را خواب در نظر بگيريم باز هم مصداق دارد؛ فردي كه به رختخواب ميرود مشتاق به خواب رفتن است. اين شعر در بدو شروع احساس انتظار را به گونهاي آشكارا به مخاطب انتقال ميدهد. 
انتظار و اميد جزو بن مايهها و درون مايههاي اساسي و اوليهاي است كه مخاطب در بدو امر با آن روبرو شده و به خوبي احساس ميشوند. شاعر منتظر زني است كه قرار است بيايد اما هنوز نيامده. انتخاب افعالي چون- Procéder – اقدام كردن در مصرع چهارم ،  -Venir- آمدن در مصرع هشتم، -Avancer- پيش آمدن در مصرع نهم  و-Préparer –  مهيا و آماده كردن در مصرع دهم، همه‌گي جزو افعال حركتي در زبان فرانسه به شمار ميآيند؛ و اینها موید اين نكته است كه تحقق، اجرا و عينيت يافتن عملي را شاعرو مخاطب هر دو انتظار ميكشند.
درون مايه‌ي بعدي كه در اين شعر قابل توجه است  «انتظار شيرين وبه نوعي توام با حس خوشبختي است». شاعر با توجه به انتظار طولاني كه براي حضور و در آغوش كشيدن تحمل كرده است، اين انتظار را نوعي خوشبختي ميداند و درمصرع هفتم و هشتم اين عبارت را دارد كه:
خدايا !.... تمام موهبت‌هايي كه براي من در نظر گرفتهاي 
با پاهاي برهنه به سوي من ميآيند.
نمادها و الهامات جزو درون مايههايي هستند كه در شعر گامها بسيار قابل توجه است.  شعر حاوي معاني و مفاهيم نمادين است و اين نكته با مكتبي كه شاعر پيرو آن است، بيش از پيش مورد توجه قرار ميگيرد. از نظر والري، شاعر در مقام عمل هميشه منتظر است؛ همانند فردي كه هميشه منتظر رسيدن كسي يا خبري است. شاعر نيز بیصبرانه انتظار الهامات شعر را ميكشد. از اين رو ميتوان از اين منظر نيز به شعر گامها توجه كرد كه گامهايي كه در نيمه شب به بستر خواب شاعر نزديك ميشوند، همان الهامات شاعرانه قبل از سروده شدن شعر هستند كه با ديدگاه شاعر نيز همخواني كامل دارد. همچنين در مصرع يازدهم عبارت تمام ساكنين تفكرات من را ميتوان به  «افكار و الهامات شاعرانه» نيز تعبير كرد.
در ديدگاه نخست، آن چه به بستر شاعر در نيمه شب آهسته وآرام نزديك ميشود با توجه به نشانههاي تانيث در زبان فرانسه يك زن است كه با تقدسي كه شاعران سمبوليست براي زن قائل هستند، قابل توجيه است. اما اين نكته نيز قابل توجه است كه اين گامها برهنه هستند و هيچگونه پايپوشي به پا ندارند و اين نيز خود بيان‌گر اين نكته است كه صاحب گامها ميداند كه به يك محيط مقدس پا ميگذارد و به طور عموم در اماكن مقدس و متبركه است كه افراد بدون كفش وارد ميشوند و اگر صاحب گامها را زن يا الهامات شاعرانه در نظر بگيريم، هر دو ميدانند كه به محيط خيال شاعر پا ميگذارند كه از منظر سمبوليستها بسيار مقدس است، چرا كه نابترين لحظات را لحظات خلق اثر ادبي ميدانند و صبحگاهان و شامگاهان را بيشتر ميستايند، كه لحظه آفرينش است.
يك لحظه، از ديدگاه اين شاعر داراي چنان ارزش و جايگاهي است كه ممكن است فرد مدتها در انتظار فرا رسيدنش باشد. زماني كه فرا ميرسد، بي هيچ عجلهاي و در كمال آرامش و سكون به خلق لحظه و اثر ميپردازد و باز هم بيهيچ شتابي محو سحر و افسون لحظه خلق اثر هنري و ادبي ميشود. از اين رو است كه علاوه بر درونمايههاي ذكر شده، نميتوان از بيان بنمايههايي چون تقدس، رمزآلوده‌گي و عرفان در اين شعر چشم پوشي كرد..
گامها
گام هاي تو، كودكان سكوت من هستند،
با تقدس و آرام  قرار  گرفته اند، 
در كنار بستر هوشياري من
خاموش و منجمد‌اند.
حضور پاك ، سايه‌ي ملكوتي،
كه از آرامش گامهاي مطمئن توست!
خدايا!... تمام موهبتهايي كه براي من در نظر گرفتهاي 
با  پاهاي  برهنه  به  سوي  من  ميآيند.
اگر لبهايت را جلو آوري،
و با بوسهاي براي من آرامش را به ارمغان بياوري،
تمام خيال ها و روياهاي ذهنم،
محقق ميشوند.
در اين كار  عجله مكن
زنده‌گي و هستي دلنشين است و جز آن هيچ،
دير زماني است كه به انتظار نشسته ام،
قلب من فقط جاي توست.
